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که با اعتیاد و ایدز دست و پنجه نرم کرد  روایت زنی 

لا  مستقل و در مسیر موفقیت است اما دوباره به زندگی برگشت و حا

بازگشت از اعماق تاریکی
سـمیرا‌منشـادی-‌محبوبـه‌فرامـرزی| بـا نگاهـش اطـراف را مـی کاود. نگـران اسـت. چشـمانش دودو می زنـد. شـرط می کنـد نه تنهـا 
نامـی از او نباشـد، بلکـه اسـم مسـتعاری هـم بـه کار نبریـم. تصورش این اسـت مبادا شـباهتی بین آن نام با سرنوشـت انسـانی 

دیگـر باشـد و بـرای آن فرد دردسـر درسـت شـود. بـرای همیـن او را بانـو خطـاب می کنیم.
 او قـرار اسـت برایمـان دربـاره سـال ها اعتیـادش بگویـد، دربـاره ابتلایـش بـه اچ آی وی. قـرار اسـت از روزی حـرف بزند کـه باخبر 
لا زنـی مسـتقل و در مسـیر موفقیـت اسـت و چنـد زن زیـر دسـتش کار می کننـد.  شـد تسـتش مثبـت شـده اسـت. ایـن بانـو حـا

کـی  و تولـد دوبـاره اش را مدیـون افسـری اسـت کـه او را بـا مـواد دسـتگیر کـرد و بـه کمـپ تـرک اعتیـاد فرسـتاد. او هشت سـال پا
رد اعتیـاد را به سـختی می تـوان روی صورتـش یافـت. چشـمانش بـرق می زنـد. خوش خنـده و بذله گوسـت. امـا وقتـی از نـگاه 
مـردم و بیمـاری اش حرف می زند، غم در صورتش می دود. او درباره دردهایی که کشـیده اسـت، شـکایتی ندارد؛ چـون معتقد 
ک بمانـد، توجـه بـه آینـده  اسـت مقصـر عمـده آن هـا خـودش اسـت. آنچـه باعـث شـد او اعتیـاد را تـرک کنـد و در ایـن سـال ها پـا
فرزندانـش اسـت. حـس مـادری باعـث شـده اسـت سـختی ها را تـاب بیـاورد امـا آوردن نـام فرزندانـش، او را بـه هـم بریـزد. در 
طـول گفت وگـو، بـرای بسـیاری از سـختی هایی کـه برایمـان تعریـف می کنـد، صدایـش نمی لـرزد، امـا هـرگاه نـام فرزندانـش بـه 

میـان می آیـد، بغـض راه گلویـش را می بنـدد و صورتـش خیـس اشـک می شـود.
حـس عذاب وجـدان به خاطـر احتمـال انتقـال بیمـاری بـه فرزندانـش، بانـو را مـی آزارد. او بیمـاری اش را از نزدیـکان و اعضـای 
کنش هـا می ترسـید، امـا امـروز حاضـر شـده اسـت بـا «شـهرآرامحله» صحبـت کنـد تـا  خانـواده اش پنهـان کـرده بـود؛ زیـرا از وا

شـاید حرف هایـش افـرادی را کـه بـه درد او گرفتـار شـده اند نجـات دهـد.

به آدم دیگری تبدیل شدم

بحث هـا و کشـمکش ها بیـن او و همسـرش آنقـدر زیاد بـود که سـرانجام به طلاق 
انجامیـد و زندگـی پانزده سـاله او و همسـرش پایـان یافـت. آنچـه طـلاق را برایـش 
سخت تر کرد، جدایی از فرزندانش بود. او شب جدایی را این گونه توصیف می کند: 
شب سختی بود. با گریه از بچه هایم جدا شدم. انگار جانم را از من جدا کردند. آن 
شـب به یک آدم دیگر تبدیل شـدم. حالم دسـت خودم نبود. نمی دانسـتم روی 

زمینم یا آسـمان. نمی دانسـتم بدون فرزندانم چگونه زندگی کنم.
پس از آن انگار چیزی برای بانو مهم نبود. نه ظاهرش نه حرف مردم. کارتن خوابی، 
خوابیـدن در کـوه و زندگـی در جنگل برایش اهمیتی نداشـت؛ حتـی درد خماری 
قابـل تحمـل بـود، زیـرا درد بزرگ تـرِ ندیـدن فرزندانـش را بـا گوشـت و خـون حس 
می کرد. یکی از همان روزها، در اوج خماری برای مصرف به خانه زنی رفت. پاتوق 
مصـرف متعلق بـه زنـی هم سن و سـال خـودش بود. وقـت مصرف با هـم هم کلام 
کش را کشـید و می خواسـت  شـدند. انگار مهرشـان به دل هم نشسـت. وقتی تریا
بـرود، زن مانـع شـد. چـون احسـاس تنهایـی می کـرد از او خواسـت بمانـد.  بانـو بـا 

خنـده می گویـد: رفتم دوتـا دود بگیرم، نُه ماه ماندگار شـدم.
آن ها با هم کار می کردند و روزهایی که بانو بیمار بود، آن زن مانند مادر مراقبش 
بود. آشـنایی با همسـر دوم و ازدواج باعث شـد بانو از دوسـتش جدا شـود و پاتوق 

مصرف مـواد را ترک کند.

درد روی درد

بانـو انـگار تصویری از کودکی ندارد و هیچ خاطـره ای از آن دوره برایش نمانده 
اسـت به جـز ازدواج در سیزده سـالگی. او بعد ازدواج همراه همسـرش از شـهری 
دیگـر بـه مشـهد کـوچ می کنـد و آرام آرام روی دیگـر همسـرش را می بینـد. آقـا 
مصرف کننـده بـود و مـدام اصرار داشـت که بانـو هم کنارش بنشـیند و بـا او مواد 
مصـرف کنـد. بانـو چندسـالی مقاومـت کـرد، امـا بعـد از زایمـان سـوم، درد زیادی 
کشـید و همیـن باعـث شـد همسـرش او را قانـع کنـد بـرای تسـکین درد از مـواد 
استفاده کند. چند روز مصرف مداوم، بانو را به مصرف کننده دائمی تبدیل کرد.
مدتـی بعـد هـر دو مصرف کننـده بودنـد و هزینـه موادشـان هـم زیـاد شـده بـود. 
او می گویـد: خاطـرم هسـت یـک سـال زمسـتان دنـدان درد داشـتم. آن قـدر 
دردم شـدید بـود کـه سـرم را بـه دیـوار مـی زدم. از بی پولـی پیـش دکتـری رفتـم 
کـه گفتنـد ارزان می گیـرد و دنـدان مریـض را می کشـد. آن دکتـر در زیرزمینـی بند 
و بسـاط داشـت. خاطرم هسـت چنـدان تمیز و بهداشـتی هم نبود. امـا چاره ای 
نداشـتم. درد امانـم را بریـده بـود. بـه خانـه کـه برگشـتم، وضعـم از قبـل هـم بدتر 
شـده بـود. کار بـه جایـی رسـید کـه شـب بـه درمانـگاه حضـرت ابوالفضـل)ع( در 
خیابـان امام خمینـی)ره( رفتم. آنجا دارویی به من دادند و حالم کمی بهتر شـد.

لأخره دستگیر شدم با

پنج سـال از طلاقـش گذشـته بود که بـا وجود مخالفـت خانواده ، دوبـاره ازدواج 
کـرد. بانـو و همسـرش بـا دسـت خالـی زندگی شـان را آغـاز کردنـد. یـک قابلمه، دو 
تـا اسـتکان، یـک تکـه موکت، یک دسـت رختخـواب و... تمـام لـوازم خانه اش را 
تشـکیل مـی داد.  تولد فرزند به زندگی او و همسـر دومش رنـگ و بوی دوباره ای 
بخشـید. بـا ایـن حـال او هنـوز یـک مـادر مصرف کننـده بـود؛ « خاطـرم هسـت دو 
فرزند پشت سر هم آوردم. یکی از آن ها هنوز شیرخواره بود. یک روز مواد در بند 
و بسـاطم نبود. حسـابی خمار بودم. بچه ها را به همسـایه سـپردم و از خانه زدم 
بیـرون. از دور چشـمم بـه گنبد امام رضـا)ع( افتاد. بـه خودم گفتم ببیـن کارت به 
ک، بچه هایـت را آواره کنی و در به در  جایـی کشـیده که حاضری بـرای کمی تریا
کمی مواد باشـی! این چه بلایی بود سـر خودت آوردی؟ بعد با خودم فکر کردم 
چند وقـت اسـت به زیارت نرفته ام. سـرم را انداختم پاییـن و با خودم عهد کردم 
تـا تـرک نکـرده ام به زیارت نروم. مواد را خریدم. در راه برگشـت بـودم که مأمورها 

بـه مـن شـک کردند و به جرم حمل مواد دسـتگیر شـدم.»
گـر بـرای مـوادی کـه همراهـش بـود، می خواسـتند او را بـه دادگاه بفرسـتند و   ا
روانـه زنـدان شـود، بانـو بایـد حـالا حالاهـا حبـس می کشـید. انـگار بـرای مصـرف 
طولانی مـدت مـواد تهیـه کـرده بـود تـا لازم نباشـد هـر روز به دنبـال خریـد بـرود. 
همین موضوع باعث ترسـش شـد. به گریه افتاد؛ «گریه کردم و به آن خانم افسـر 
گفتم بچه   هایم کوچک اند و در خانه انتظارم را می کشند. انگار دل افسر برایم 
سـوخت. از مـن پرسـید می خواهـی تـرک کنی؟ گفتـم بلـه. او مـواد را دور ریخت و 

بـا ون، مـن را بـه کمپ تـرک اعتیاد فرسـتاد.»
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